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 بیزاریی  بژهشی را به اُتواند یک نقا میای ن به هیچ وسیلهاو . نقاش، محکوم به سرگرم کردن است
سـت، کـه در آن کاشـت شـده، امـا       هدفِ یک مترسک، ترسـاندن پرنـدگان از زمینـی   . بدل سازد
هـم  که شـکنجه واقعـی    چنان. اش را مجذوب خود سازد ترین نقاشی آنجاست که بیننده وحشتناک

جه به دلایل شکن. دانست شکنجه هدف توان نمیرا  جذابیتاین  کلتواند دلچسب باشد، اما در  می
 برخلاف هنـر، :  مترسک استعمل ، کمی متفاوت با شکنجهدر اصل، هدف . دهد مختلفی رخ می

 ـ. نماید بیزار اش از خود ظاهری وحشت بادیده شود، تا ما را   در یِ نقـش بسـته   شـکنجه ، سرعکب
به خاطر  .گیرد را برعهده نمیقاضی یِ  وظیفهگاه  هنر هیچ. کند ما نمی اصلاحتلاشی برای  2نقاشی

دارد کـه در   این حقیقـت . (این حتی قابل تصور هم نیست :کند  خودش، ما را مجذوب وحشت نمی
شد، اما این مشخصاً بـدین   جهنم انجام میترس از مذهبی به دلیل  های سازی قرون وسطی مصور
 ی تبـدیلِ صـورت   که وحشت سـوژه  زمانی.) پذیر بود به سختی تفکیک آموزشدلیل بود که هنر از 

  .های دیگر ی لذت مانند همهشود، یک لذت شدید، اما لذتی  یک هنر معتبر باشد، به لذت بدل می
  

   .بیهوده خواهد بود جنسی یک گناهِتاثیر  در نظر گرفتن صرفِبرای مشاهده این تناقض، 
  

بـا میزانـی از گنگـی،     یِ بدبختی و درد، مشابه آنچه کـه در رویاهاسـت، همـواره    تخیلات فریبنده
موجـود در  هـایِ   شخصـیت  کمـین در  کـه  باشـد،  ناپذیری و دشواری در انتخاب همراه مـی  تناباج

همان معنای ذاتی کارنـاوال را  بی شک ، هنر . خاص نشسته است یک جهان کارنوالِ در  زمینه پس
های بـه   ندارد اما با این حال بخشی از کارناوال را هم در خود حفظ کرده حتی در لذات و سرگرمی

رسانی به مذهب آزاد نماید، اما بنـدگیِ   نهایتاً هنر ممکن است خود را از خدمت. متضاد کاملاًظاهر 
زنـد نمـایش    آنچـه را کـه پـس مـی    هنر همچنان . کند به وحشت حفظ مینسبت خود را با احترام 

   .دهد می
  

ین معنـا،  تـر  باشد، اما در خاص ترین معنا، تناقض در احساسات می که در معمول -تناقض کارناوال 
 ی مـا  همـه  احتمـالاً . ترین نگاه مطرح گـردد  بایستی با انتقادی می -تناقض در قربانی شدن است 

 دامیـک   قربانیکه نکند  ایم ها ظنین بوده زیر آسمانرفتن در  همچون کودکی به شکل عجیبی با
ه است و ما از العمل یقیناً بچگان این عکس. خواهیم یافت که رموزش را روزی درباشیم ای  شوخی یا

کـاملاً  «کـه گـویی    آن دور خواهیم گشـت، زنـدگی در دنیـایی کـه بـه مـا تحمیـل شـده، چنـان         
در جایگاه کـودک،  . مان دارد ، و کاملاً متفاوت با دنیایی که عادت به تلخ کردن اوقات»ست طبیعی
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ایم، ما  تصرف کردهخواهیم بخندیم یا بگرییم اما، به عنوان بزرگسال، ما دنیا را  دانیم که می ما نمی
از . ایم، دنیا از موضوعاتی قابلِ فهم و قابلِ مصرف ساخته شـده اسـت   نهایتِ استفاده را از آن برده

سـازیم، نـان و شـراب     کشیم، خانـه مـی   ما از زمین کار می. زمین، سنگ، چوب، گیاهان، حیوانات
در یـک  . ایـم  فرامـوش کـرده  مـان را   هایِ دورانِ خردسالی مان، ما ترس بر خلافِ عادت. خوریم می

  .ایم ما دیگر دست از ظن و گمان برداشته: کلام 
  

 ـ ی معدودی از ما تنها عده بافیِ بزرگ جامعه، در میان افسانه هـایِ حقیقـی دوران    العمـل  عکـس  رب
ایـم و   لف متعجبیم که بر روی زمین چـه کـرده  تکّ ، همچنان خام و بیورزیم سماجت میخردسالی 

ها را کشـف کنـیم، کـه بـه      ها و نقاشی خواهیم که آسمان می. دشوکه با ما  ست ای این چه شوخی
های نقاشی برویم و، همچون کودکان که برای یافتن  های درخشان یا این پرده زمینه دنبال این پس

هـا، سـنتِ    یکی از ایـن شـکاف  . ها به دنیا بنگریم کنند، از منظر شکاف شکافی در دیوار تلاش می
  .کردن استرحمِ قربانی  بی
  
ای  ، تـا انـدازه  حقیقت دارد، بـا ایـن حـال    یک رسم معمول زندگی گشتهدیگر که قربانی کردن این

احساسی را که قربانی  توانیم ما میاما . ی ناصاف باقی مانده است همچون اثری بر روی یک پنجره
ست و مسـیحِ   دیی قربانی کردن که شبیه به شکلی از تراژ اسطوره .تجربه کنیم انگیزد کردن برمی

و بـه   کند را عرضه می العمل عکسبیشترین ای که  دن را همچون نشانهکرتصویرِ قربانی  ،مصلوب
هرچند، قربانی کردن تنها همین . دارد مان نگاه می در مقابل رحمیِ هنر ترین بیان از بی عنوانِ الهی

بـه یـک    سـت  ن پاسـخی ای ـ .نیسـت  که تمدن اروپایی به آن ارزشی ممتاز داده است مکّررتصویر 
ای حقیقت در این نظریه باشد کـه زنـدگی    براستی، اگر ذره. مذهبی در بین تمام مردم دنیا یِ عقده

از زمانی  که -؟ ب که چهکمی غریب است، اما، خُ -توانیم بیاندیشیم  بشری دامی بیش نیست، می
 در برابر العمل عکسآیا ، »شمولی، به ما بعنوان طعمه ارائه شده است به صورت جهان«که شکنجه 

ما را قادر سازد که دریابیم که چه هستیم و دنیایی برتر را کشـف سـازیم کـه    تواند  جذابیت آن می
  اندازش از آن دام فراتر رود؟ چشم

  
 مـدرن یابیم که نقاشیِ  درمیکه  گردد تحمیل می ی ما  انگارهلزوماً بر چنان  آنتصور قربانی کردن 
فراتـر  «ا را از پرده نقاشـی  کشد، و مشتاق است تا دنی و لاقید دست می جذاب از ارائه تصاویر صرفاً

مذهب بتنهایی به که وقتی یا  بودهنر سرگرمی صرف  که وقتیاز  حتی با گذشت زمانی دراز » ببرد
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، زمانی ادعـا کـرد کـه کوبیسـم هنـر مـذهبی       3آپولونیر .رخنه کندد تا به عمق چیزها میل پاسخ دا
هـای   عقـده آگاهانـه   به روشـی نیمـه   نر مدرنه. ز دست نداده استرویاهایش را ا ست، و او بزرگی

 ،دپاسخگو باشـن دیرپایِ مذهب  به کارکردِها  اُبژه تخریبی که بشکل تصاویر فداکارانهرا با  درپی پی
 نابود راشکال سخت ا 4ای که بارقه بشر  ِ گرفتار در دام زندگی، با حیطه ی  جذاب .اندازد بتاخیر می

ای از  همچـون کـوره  ، جهان یِ دهنده شکل مختلف یها که اُبژه ییجا ؛برانگیخته می شود سازد یم
کاری نیسـت،   برجسته -ها  ، مرگ ابژهتخریب - یفعل ینقاش خاصیتدر اصل . از بین می روندنور 

ا بر که نقاش سورئالیست آرزوی دیدنش ر ، آنچهبا این حال. پررنگ کردنِ تبارِ قربانی کردن نیست
  تفـاوت بنیـادین   آنچنان- آورد که او رویاهایش را گردهم می جایی - کند های نقاشی می روی پرده

دریده شدن قلـب قربـانی را   رفتند تا  به اهرامشان می ییعن ،کردند می 5ها آزتکجماعت با آنچه که 
آثار هنـری مـدرن را    ما وقتی تردید بی. بینی می شود ، نور ویرانی پیشهر دو مورد به .، نداردببینند

هـیچ   هـم  هـا  اما در تمام طول دوران آزتک. بینیم نمی رحمی را بی کنیم، در پیش چشم مجسم می
در مـورد   سـاده انگارانـه مـا     به دیدگاهگمراهی ما می شود آنچه باعث  . شد ای دیده نمی رحمی بی
ندارد، را اش  ان تاب تحملگوییم که قلبم رحمی می عموماً ما به آن چیزی بی .گردد رحمی بازمی بی

. رحـم نیسـت   بی ست، انگار کنیم، چیزی که برایمان معمولی ل میراحتی چیزی را تحمّ که به زمانی
آن بـی رحمـی    ل دیگران است، و نهعمگذاریم همواره  رحمی می بنابراین آنچه که ما نامش را بی

. ن ما باشد آنرا انکـار مـی کنـیم   ن اجتناب کنیم ، به محض اینکه بی رحمی از اکه قادر باشیم از آ
گـردد کـه در ایـن     مـی  یبیانگر چیزی نیست اما باعث وظیفه دشواری برای هر فرد چنین ضعفی

   .کند می جستجوهای پنهان قلب انسان را   ، تپشها راه کوره
  

که  یشود، و کس یمعمول واژگون م یگناه به حسحقیقت،  در. کند نمی اش گناه جنسی ساده واقعیتِ
ها بایسـتی   آزتک. کند دار کردن عبارت وحشت ایستادگی می با لکهرد، یپذ یاهکار بودن خود را مگن
از فرد خودآزار  رعکس،ب. شد، تکذیب کنند هزاران نفر می شامل رحمی کشتارهای مذهبی را که بی

لی من دلای .برد با خود و تکرار این عبارت در نزد خود لذت می» رحمی است شلاق زدن بی«گفتن 
عـدم  . کنم تا آشکار سازم از این کلمه استفاده می. ندارم» رحمی بی«برای استفاده از کلمه یکسانی 
ای، ایـن معنـا بـه مفهـوم      اندازه  تا. پسندم، من تا حدودی مشتاقم تا زیرمعناها را نشان دهم را نمی

 ـارحمی پذیرفته است،  صورت بیش را باَ این کلمه خود مفهوم: رحمی نیست  بی  یسـت ین کلمـه با ی
گرچه در هر حالت به عنـوان   - تر شدن بشر ناپدید شد آگاهکردن با  ین قربانیتمر -متوقف گردد 

  . ماند باقی می تخریبمیلی از 
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، تنها ) عادات ما، نیرومندی ما(های ما  که در خواسته چنان. دل استمیلی معت قربانی کردن در واقع

کنـیم،   برانـداز و وحشـتناک را تکـذیب مـی     خانمان تخریب سازیم، ما تخریب مخفیانهخواهیم  می
مـان   ای آگاهی نسبت به نابود کردن ما از ذره. برخی اینگونه خود را به ما نشان می دهند کم دست

  .بایستی خرسند باشیم
  

*** 

  
مـان اشـتباه    ای که در اغوا کـردن  شرح دادم که نور تباهی در دام زندگی جای دارد، طعمهنجا یتا ا
گویا تنها کار گذاشتن دام نیست که اهمیـت دارد،  . توان به طعمه تقلیل داد اما دام را نمی. کند ینم

نتایج دارد؟  افتد که طعمه را برمی چه اتفاقی برای فردی می. بایستی تعقیب گرددکار چراکه نتیجه 
  چیست؟کسی که مجذوب این دام می شود ضعف 

  
ها ماهیت تحقیقات من محسوب  که دروغ گردد، درجایی میبه سئوال قبلی بر فعلیسئوال  ،در اصل

 ـ، کفاتمجذوب خطری می شویم که چندان مهیب نیس ـن نکته که ما معمولاً یا ذکر. شوند می ت ی
 کـه  بسـیاری از چیزهـایی   ی لهیاغوا شـدن بوس ـ  یل ما برای، دلاندر اسلوبی بنیادی بلکه. کند ینم

هـای بـزرگ    که حتی گاهی قدرت فراخواندن شکست -چیست؟ دنبه ما دار رسانی دلالت بر آسیب
  .داردرا شویم  اش می بیشتری که ما با مرگ متحمل

  
مان  آزاد شخصیا تنها با اراده ی م. اینکه لذت ما را به نقطه ی تخریب می رساند ، درک می شود

س داشـته  بایستی تـاثیر عک ـ  توانیم تصور کنیم دلیل قبلی را که طعمه می اما می. می افتیمبه دام 
  . داشته باشدوجود زده ساختن  باشد، یعنی نباید چیزی برای وحشت

  
شود فرقی با آنچـه بـرای دام مـدنظر اسـت      سئوالی که بدلیل خاصیت طعمه مطرح میقت، یحق در

کـه   به میل ما بسته شده است تـا دریـابیم وقتـی    -معمای قطعی  -ی کردن نمعمای قربا. کند نمی
آزارد و ناگهان او  آنچه که کودک را می .جوید چه چیزی را می کند میاحساس پوچی یک کودک با 

دهد، میل به احراز کردن در مأورای دنیای ظاهر است، پاسخ به یـک   را به تصوّری واهی سوق می
کند که احـتملاً فرزنـد یـک     کودک تصور می .سازد مند کردن دنیا ناتوان می پرسش او را در قاعده
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: اندیشد که احـتملاً خـودِ خداسـت     سپس عاقلانه می. ی نیستپادشاه است، اما فرزند پادشاه هیچّ
. کنـد  در مورد این موضوع با کسی صحبت نمیشک کودک  بدونِ. ی معما باشد این بایستی نتیجه

ویری از محدودیت هـای  تصدر آن ای  کند که هر اُبژه احساس مضحک بودن در دنیایی را می یو
ایـن اسـت کـه     یِ تشـنه  اواما  .است» جدا افتاده«د چقدر کوچک و یاب ، جایی که درمیخود اوست

بدون را  حل معما احساسِ این، و نبودن» جدا افتاده«نباشد و تنها همین، دیگر » جدا افتاده«دیگر 
افتـاده   ن همچون وجـودی جـدا  بود» جدا افتاده«زندانِ تنگِ  .دهد می ه اوب کند، اش آنکه تخریب

. دهـد  یِ مضـحک بـودن را مـی    یِ یک توطئـه  مانند یک اُبژه، به او حسی از پوچی، غربت و سوژه
زده نخواهد شد، کسی کـه زمـانی خـود را     کودک از اینکه به عنوان خدا از خواب بیدار شود شگفت

برای  اتنهاگر پس کودک،  زین. گردد اش فاش می کوچک بناگاه دروغ بودن جایگاهِ کرد آزمایش می
  . ماند منتظر می شدراکماند، برای وقت ا می ضعف، با پیشانی کوبیدن به دیوار باقی دوران

  
آنچه کـه مـا در تمـام    . قربانی کردن پاسخ دهد یِ عملِ ماند تا طعمه علاوه بر این آنقدر منتظر می

. مـان کـرده اسـت    خفـه  ست کـه  لال در نظمیتهمین اخم مان منتظرش هستی طول دوران زندگی
ند و اگر ممکن باشـد  شو نابود می ای اُبژههمچون (شوند  لال نابود میتها در طول این اخ برخی اُبژه

شـویم،   ما به سمتِ نفی محدودیتِ مرگ متمایل می). ساختن » جدا افتاده«بعنوان چیزی شبیه به 
تنها تا جـایی کـه در مـا     -تخریب  - ها اختلال در اُبژه. کند مان می ی روشنایی شیفته که به اندازه

. ها را در زمان مشابه داشته باشد، ارزشمند اسـت  اختلال کند و تا حدّی که قابلیت اختلال در سوژه
سـاخته از سـر   » مـان   جـدا افتـاده  «را که  یم مانعیتوان یماً نمیمستق) سوژه ( خودمان  یِما به خود

کردن  یعمل قربان یِقربان( بژه اُباعث جدا افتاده شدنِ که  را یم، مانعیتوان یاما م. میمان بلند کن راه
آنچـه کـه مـا را در    . شـرکت داشـته باشـیم   » ها جدا افتادگی«در انکار تمامی  و بلند کنیم گشته )

درک و  تحلیـلِ  آن در  توانـایی  ،سـازد  جـذب خـود مـی   ) ای از تخریب  در هر لحظه( تخریب اُبژه 
 که ما در حصارِ تا حدّی( تخریب ما به عنوان یک اُبژه است  پس هدف طعمه. است استواری سوژه

  ).خود باقی بمانیم انزوایِ یِ  معماگونه - و در جهالتِ -
  

ایـن   نـابودیِ مـان،   جدا افتـاده  وجودِ کم نابودیِ دست(  باشدوقتی طعمه آشکار  بنابراین، نابودی ما
بشـکلی   در تقابل با اضطراب است کـه  ، کاملاً)است خود های ی شباهت کننده خنثی که تنها، ذاتِ
که مصمم به حفـظ بقـای    ست  وجودیها و اعتبارهای هر  یکاست در پی پسندانه رحمانه و خود بی

، یاز طرف ـ. شود یدار میهر فرد پد ین تناقضات درونیتر برجستهچنین شرایطی تحت . خویش است
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 ایـن  -م یکن ـ ید شـدن م ـ یاس تبعما احس ح، که در آنیقابل توض یرو غ ن وجود کوچک، محدودیا
گـر،  ید ی؛ از طرف ـنمی تواند دست از بازی بردارد – این دنیدر ا یا اندازه یب یدوگانه و پوچ یشوخ

 ـا یا تا انـدازه . کند یم توجهش یها تیمحدود یِجهت فراموش یضرور یهاندابه  یو خـود   نـدا ن ی
 -نباشد مشترک اسـت   یاگر ضرور که معمولاً - یشوخ یِکه قربان یست، اما فقط تا حدّ یا طعمه
ن یسازد ا یت را دشوار میجه، آنچه که واضح کردن موقعیدر نت. کند یماندن خود پافشار یبر قربان

کسـو،  یاز . ) گر، دوبرابـر اسـت  ید یانیطعمه، به ب. ( طعمه در انتظار ماست یاست که در هر مورد
 ـبا طعمه نشان دادن خود اضـطراب پد کنند تا  ین جهان خودشان را عرضه میمختلف ا یها اُبژه د ی

دور از بـه  اینجـا مـا در واقعیتـی کوچـک و     : روند  یش میکردن پ یقربان خلافِ یآورند، اما تا حدّ
ای که کلمه به یک افق فکری محدود برنگردد اما دال بـر غیـاب    تا اندازه( ایم  گرفتار شده حقیقت

ارائه شده به  تخریبِ ، برایِمرگ را یِ طعمه قولِاز سویی دیگر، قربانی کردن ). ها باشد  محدودیت
اگـر سـوژه   . دهد و این خود به خاطر سوژه است، به ما می تهدید کردن نداردای که چیزی جز  اُبژه

شـود،   و اگر سوژه نابود گردد ابهام رفع مـی . ماند بدرستی تخریب نشود، همه چیز در ابهام باقی می
   .یان برداردای که همه چیز را از م اما نیستی

  
هنـر   بـرایِ  یاریبس ـمعـانیِ   ویه قرار دارد که باعث پدیدار شدنِدوس یبست ن موضوع در بنیهنوز ا

ت مـدّ  یدهـد و بـرا   یب کامل قـرار م ـ یر تخریتوان گفت، که ما را در مس یهنر م یبرا -د شو یم
البتـه،   کـه  .دهد یشنهاد میرا به ما پ یمرگ بدونِ یِخودیب ، از خوددارد می مان در این راه نگاه یزمان

 ـبدست آوردن ا اگر قصدِ -باشد یز طعمه نین ترتواند گریزناپذیر می یخودیب ن از خودیا ن معنـا را  ی
 ـا دا کردهیدست پ ما به آنک لحظه یدر که صحبت شود  قاًیم، اگرچه دقیداشته باش مـی   از مـا  ،می

 اما کـارنوالِ . میگرد یمان بازم کوچک یااهیا به دنیم یشو یا آنجا، ما به مرگ وارد مینجا یا. گریزد
مناسـب ارزش   »رفع شـدن «با وجود  - یروزیک پیآنجاست تا نشان دهد که  یان آثار هنریپا یب

د کـه از  شـو  یوعده داده م ـ یبه کس - را داشته باشداین رفع شدن که تابِ  یطوردارد اما  »چیه«
 تِش از حـد بـه لـذّ   یب بها دادنِ کن بودنِرممیست که غ لیین همان دلیا. د گریز کندیترد یِ لحظه
کـه   بشـکلی  ،جهـت  رحمـیِ بـی   کند؛ و بـا آن بـی   رخنه میا یدن هامِیکه به ادهد  ینشان مرا  یمست
   .تاباند عام، شکنجه و وحشت بسته شده باشد، نور می به قتل گریاغوا

  
شـان   بازگشت یبرا ییندا یحت. ستیدهشتناک ن یزهایل وجود چیبدل یک عذرخواهین نوشتار یا

 ـسـازد، ا  یرهنمـون م ـ  6یح که ما را به سمت پوچیتوض رقابلِیغ یِن تنگنایاما در ا. ستیهم ن ن ی
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جـز   یزی ـت به ما قـول چ یاند، که در نها را دادهکردن که تنها از قرار معلوم قول حل  -تهاجمات، 
اگر . ی هستندخودیدباز خو ی ق احساسات در لحظهیحقا یشامل تمام -اند  در دام را نداده یگرفتار
 پـس تنـاقضِ  . داشـته باشـد  توانـد   نمـی  یدیمف گونه تبعاتِ چی، هطعم گیرد احساس بخاطر یزندگ

. کـه داشـته اسـت   باشـد   یزی ـشـتر از آن چ یب حس کـردنِ  قرار دارد که خواستارِ ییاحساس آنجا
یطه ی که وابسته به گشودن یک افق نیست بلکه در نزدیکی ابژه هاست ، احساس در ح یاحساس

 در زیر بار حقیقت از دست رفته اش ، احساس ادِیفر  .خرد تنها یک زندگی فشرده به ما خواهد داد
شـب   اتاق خوابش را با عمقِ یِ ن پنجرهیتقابل ب یکودک که  زد، چنانیخمی بر »بی نظمی«از فراز 
 ا بـدونِ سـت، امـا نهضـتِ هنـر آن ر    یوحشـت ن  انِیبدون شک هنر منحصر به ب. ر کرده باشدتصوّ
را بـه   یا چـه یترسناک در یها یدهد و، متقابلاً، نقاش یشکست قرار م گاهِین جایتر عیدر رف یخطر
به همین دلیل است که ما باید بر سایه هـایی کـه هنـر در مجـاورت     . کنند یها باز م امکان یِتمام

  .مرگ بدست می آورد درنگ نماییم
  

ایـن خاصـیت را   ، لااقل هنـر  نمی کند »ها دیخویاز خود ب« ما را دعوت به مرگ در یرحم یاگر ب
  .ما را هم تراز مرگ گرداند یک لحظه شادکامیکه  دارد
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  :  ها نوشت اپ
  
 'Me'dicine de la cruauteو در در فرانسـه   1949سـال  ن بار در ژوئن یاول ین مقاله برایا.  1

و   Oeuvres Comple'tesبا نام یرژ باتااز ژُ یدر کتاب 1988و نه سال بعد در  یمنتشر شد و س
    . بازچاپ گردید Gallimardتوسط انتشارات 

  
ام که با توجه بـه کیفیـت    گرفته »the painted torture«اصطلاح توجه به این عبارت را با  . 2

» نقاشـی نقاش و «ت اباتای و کاربرد عباررژ ژُ در واژگانِ» torture«یا » شکنجه«بنیادین ی  واژه
  .برخورد کرداصطلاح در جمله با مفهوم  یبایست ،این نوشتار در
  
قرن بیستم در آغاز  شروی ادبییهای پ جنبشو  یهای هنر حلقهفرانسوی که در مشهور شاعر .  3

ل آن زمان کشورش به آپولونیر باعث تغییر و رشد جریان شعریِ معمو .در این کشور شرکت داشت
  .  عمر بسیار کوتاهی داشت وی. پذیر گردید ویلسمت ادبیات تا

  
آن  های قبل و بعد ام که با توجه جمله گرفته» flash point«اصطلاح این عبارت را معادل با .  4

نقطـه  «الفظی ایـن عبـارت    معنی تحت .کند حفظ میبا کلیت خود را مفهومی ، کیفیت در پاراگراف
  .است» اشتعال یا الوگیری

  
 ابتـدای قـرن   قرن پـانزدهم و انتهای در  کهدر قاره آمریکا  استانیب های نام قومی از امپراتوری.  5

سـرزمین  «آزتـک بـه معنـای    . کردنـد  شانزدهم در مرکز و جنوب کشور مکزیک فعلی زندگی مـی 
هـای   گفتند که یکی از گونـه  سخن می »ناهوآتلی«ها به زبان  یآزتک. هاست در زبان آزتکی »سفید

  .باشد ک میبومی زبانی در مکزی
  
  .شود گرفته می» vain«معادل با لغت  یپسامدرنیسم نگاهامر پوچ در پوچی یا  . 6
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  : ) گزیده(برابرنامه واژگان 
  

های ژُرژ باتای فیلسـوف   جدّی در زمینه شناخت اندیشه یِ که این مقاله اولین تجربه با توجه به این
نده نشده است و ایـن همـه در   باشد و تاکنون هیچ اثری از وی به زبان فارسی برگردا فرانسوی می

های وی بر فیلسوفان عصر پسامدرنیسم همچون بودریار، فوکـو، لیوتـار،    ست که تاثیر اندیشه حالی
 ای را بـرای واژگـانِ   نماید، بر آن شدم تا برابرنامـه  انکارناپذیر میو غیره دریدا  ،دلوز، نگری، گتاری

شوند، تنظیم کنم  و فیلسوفان نامبرده محسوب میکابردیِ این مقاله که جزوِ واژگانِ فلسفیِ باتای 
  :  تطبیق لغات، فهم مطلب تسهیل و نارسایی ترجمه جبران گردد تا با

  
  

Bait                                دام 
Caught                 گرفتار شدن 
Cruel                       رحمی بی  
Desire                           میل 
Destruction               تخریب 
Disordering               اختلال 
Flash                   نور، روشنایی 
Horror                       وحشت 
Radishment       بیخودی از خود  
Reflection     العمل، انگاره عکس  
Sacrifice       ،قربانی کردنقربانی  
Seduction           اغواغواگری، ا  
Separate                  جدا افتاده 
Torture                      شکنجه 
Trap                             طعمه 
Vain           ،امر پوچ     پوچی                     
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